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در ناتو؟دونباس در  ازای عضویت 
شــرق: آمریکا برای نخســتین بار احتمال 
معاملــه عضویــت اوکرایــن در ناتــو با 
عقب نشــینی از دونباس را مطــرح کرده 
اســت؛ هم زمان کشــورهای اروپایی برای 
ورود مستقیم به مذاکرات صلح نمایندگان 
خود را تعیین کرده اند. با این حال، مخالفت 
کی یف با واگذاری سرزمین و موضع مبهم 
مســکو درباره حضور اروپا، دســتیابی به 
توافق را دشوار کرده است. تلاش های تازه 
دولــت دونالد ترامپ بــرای پایان دادن به 
جنگ اوکراین، با طرح موضوعی حســاس 
درباره سرزمین های اشغالی و آینده امنیتی 
ایــن کشــور وارد مرحلــه جدیدی شــده 
است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
کــرد  اعــلام  گذشــته  روز  اوکرایــن، 
مذاکره کنندگان آمریکایی برای نخستین بار 
از او پرســیده اند آیا کی یف حاضر است در 
برابر عضویت در پیمان آتلانتیک شــمالی، 
ناتو، نیروهــای خود را از بخش های تحت 
کنترل اوکراین در منطقــه دونباس خارج 
کند؟ زلنســکی در گفت وگو با خبرنگاران 
تأکید کرد اوکراین حاضر به عقب نشینی و 
واگذاری سرزمین هایش نیست. با این حال 
گفت اگر واشــینگتن و ســایر اعضای ناتو 
چنین پیشــنهادی را به صورت مشخص و 
همراه با تضمین های امنیتی مطرح کنند، 
نظر جامعه اوکراین را جویا خواهد شد؛ زیرا 
اختیار اتخاذ چنیــن تصمیمی را به تنهایی 
ندارد. این اظهارات به معنای ارائه پیشنهاد 
رسمی عضویت در ناتو نیست. به گزارش 
اینترفاکس اوکراین، زلنسکی تصریح کرده 
هنــوز پیشــنهاد مشــخصی روی میز قرار 
ندارد. روســیه همچنان خواســتار خروج 
نیروهای اوکراینــی از مناطقی در دونباس 
است که نتوانســته آنها را تصرف کند؛ در 
مقابل، کی یف شناســایی حاکمیت روسیه 
بــر ســرزمین های اشــغالی را رد می کند. 
ایــن موضوع،  بــا مطرح شــدن  هم زمان 
رهبــران اروپایــی روز جمعه در نشســت 
دوبلین توافق کردند آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
لهســتان و بریتانیــا، همراه بــا نمایندگان 
نهادهای اتحادیه اروپــا، در گفت وگوهای 

آینده صلح حضور داشته باشند.
آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا، اعلام 
کرد این کشورها با موضعی هماهنگ وارد 
مذاکرات خواهند شد. اروپایی ها معتقدند 
توافقی که آینده مرزهــا و ترتیبات امنیتی 
قــاره را تعییــن می کنــد، نمی تواند بدون 
مشارکت آنها نهایی شــود. استیو ویتکاف 
و جرد کوشنر، فرســتادگان ترامپ، پس از 
گفت وگوهای سه جانبه با نمایندگان روسیه 
و اوکراین در ابوظبی، پنجشنبه در مسکو با 
ولادیمیر پوتین دیدار کردند و ســپس برای 

ملاقات با زلنسکی به دوبلین رفتند.
کوشــنر پس از ایــن دیدارها اعلام کرد 
مســکو و کی یف با حضــور اروپایی ها در 
دور بعــدی مذاکرات موافقت کرده اند؛ اما 
وزارت خارجه روســیه این برداشت را زیر 
ســؤال برد. ماریا زاخارووا، ســخنگوی این 
وزارتخانه، گفت موضوع مشارکت اروپا در 
مذاکرات مسکو با فرستادگان آمریکا مطرح 
نشده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین، نیز تأکید کرد روســیه فقط زمانی 
درباره گســترش ترکیب مذاکرات تصمیم 
می گیــرد که از آمادگــی واقعی اروپایی ها 
برای کمک به روند صلح اطمینان پیدا کند.
موضوع مذاکــرات فقط بــه دونباس 
محدود نمی شــود. واشــینگتن و مســکو 
درباره چارچوب امنیتی گســترده تری برای 
اروپــا نیز گفت وگــو کرده انــد؛ موضوعی 
که زلنســکی درباره پیامدهای آن هشــدار 
داده اســت. او نگران اســت روسیه از این 
مذاکرات بــرای تغییر تــوازن امنیتی قاره 
و محدودکــردن نقش ناتو اســتفاده کند. 
در مقابــل، رهبران اروپایی بر حفظ فشــار 
اقتصادی و نظامی بر مســکو تأکید دارند. 
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، 
از آماده سازی بیست ودومین بسته تحریمی 
علیه روسیه خبر داده است. گفت وگوهای 
ابوظبی همچنیــن موضوع توقف حملات 
به زیرســاخت های انرژی، تبادل اسیران و 
بازگشــایی مسیرهای دریای ســیاه را در بر 
گرفته اســت. زلنســکی از احتمال تبادل 
حدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ اسیر از هر 
طرف ســخن گفته، اما درباره اختلاف های 
سرزمینی، پیشرفت تعیین کننده ای گزارش 

نشده است.

و پیوستن افکار عمومی اروپاییمحاصره اقتصادی آمریکا 
به نظر می آید این موضوع باید به صورت جدی در دســتور کار ایران 
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قرار گیرد. بررسی اولیه شامل موارد زیر است:

فرانسه: انتساب رسمی حمله به سپاه پاسداران؛ دادستان پاریس 
اعلام جزئیات تحقیقات قضائی.

وزیر کشور بلژیک: ســرویس های امنیتی بلژیک نشانه هایی از ارتباط احتمالی 
حملات سایبری اخیر با بازیگران شناخته شده ایرانی یافته اند.

وزیر امور خارجه آلمان: هشــدار درباره حملات ترکیبی، بدون انتساب رسمی 
به ایران.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: این حوادث سایبری در اروپا، اگر به ایران 
منتسب شوند، از سوی ما نیز مستلزم واکنشی قوی هستند.

سخنگوی کمیسیون اروپا: اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با فرانسه است.
کمیســر کشاورزی و غذا: این حملات تلاشی عامدانه برای مختل کردن زنجیره 

تأمین مواد غذایی ما و تضعیف اعتماد مصرف کنندگان به آن است.
گزارش های رســمی نهادهای امنیت ســایبری اروپا و فرانسه: این بخش از نظر 
مســتندات فنی اهمیت ویژه ای دارد. لوموند، گاردین، AFP، رویترز، رســانه های 
آلمانــی و اتریشــی و...  این موضوع را پوشــش داده  و با گــزارش های خود در 
حال بررسی اند. براساس گزارش های منتشرشــده، کشورهای زیر درگیر حوادث 
مربوط به ســامانه های سرمایشی فروشگاه ها شده اند: فرانســه، بلژیک، سوئد، 
هلند، اســتونی، لوکزامبورگ، فنلاند، ایرلند، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، رومانی. واضح 
اســت این حملات با هدف برانگیختن افکار عمومی اروپا علیه ایران ساماندهی 
شــده اســت. عراقچی در واکنش به اتهامات فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: «دولت فرانســه حتی قادر به کنترل یخچال های خود نیست، چه رسد 
به رســیدگی به مشکلات شهروندانش؛ و مسئولیت ناکامی های خود را به گردن 
دیگران می اندازد». آنچه در فضای رســانه ای می توانم بگویم این اســت که این 
اظهارات در برابر موجی که در اروپا در عرصه های سیاســی، قضائی، رسانه ای  و 
گزارش  های فنی به راه افتاده است کافی نیست، ناقص و غیردقیق است و بلکه
... . این جریان سازی و هم راستایی آن با تلاش های آمریکا که در تحلیل مضمون 
اظهارات چهار مقام آمریکایی آمد، نشــان می دهد دســتگاه دیپلماسی-امنیتی 
ایران باید بســیار فراتر از این عمل کند، یعنی فعالیت های دیپلماتیک را تشــدید 
کند، افکار عمومی اروپا را مخاطب قرار دهد و گزارش های فنی تفصیلی در این 
موضوع ارائه کند. چنین عملیات ســایبری فقط از اسرائیل و عوامل آن برمی آید، 
اگرچه ممکن است شــماری ساده لوح را خرسند کند اما به هیچ وجه در راستای 
استراتژی امنیت ملی ایران نیست. وانگهی، مخالفت شرعی با بمب اتمی دقیقا 
از همین رو بوده است که توده مردم درگیر آسیب های جمعی این چنینی نشوند.

عدالت استانی برای توسعه مناطق محروم
۵. منابع و مزیت ها و در یک کلام ظرفیت های درآمدسازی در سطح 
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کشــور را در نگاه راهبردی در سه سطح می توان دسته بندی کرد: در 
ســطح اول ظرفیت های کوچک مقیاس قرار می گیرند که طبعا باید 
توســط جامعه محلی مورد بهره برداری قرار بگیرند. در سطح دوم 
ظرفیت هایــی جای خواهند داشــت که فراتر از تــوان و ظرفیت جامعه محلی 
هستند و به  عنوان یک ظرفیت استانی اداره شده و با لحاظ کردن حقوق جامعه 
محلی در سطح استان درآمدزایی می کنند. اما در سطح سوم ظرفیت هایی مورد 
توجــه خواهند بود کــه در مقیاس ملی باید بــرای بهره برداری بهینــه از آنها 
برنامه ریزی شود. اگر چنین نگاهی در طول بیش از صد سال گذشته در کشورمان 
حاکم بود، اکنون شاهد این واقعیت تلخ نبودیم که مثلا فلان منطقه که در خط 
مقدم شکل گیری صنعت نفت بوده و درآمد هنگفتی را نصیب اقتصاد ملی کرده  
اســت، خود سهمی جز آلودگی آب های ســطحی و ویرانی و فقر نصیبی نبرده  
باشد. اما در پایان مرور یک نکته تاریخی و تأمل در ابعاد آن خالی از لطف نیست. 
در اواســط دهه ۶۰ و در شرایطی که کشــور در جبهه ای به طول ۱۲۰۰ کیلومتر 
درگیر یک جنگ تمام عیار زمینی شده  بود، مطالعه ای در سازمان برنامه و بودجه 
با هدف طراحی مدلی ریاضی برای تخصیص منابع عمومی به استان ها آغاز شد. 
مسئولان آن دوران می خواستند منابع عمومی را به گونه ای بین استان ها و مناطق 
تقسیم کنند که شاخص های اقتصادی و اجتماعی استان ها که فاصله چشمگیری 
با هم داشــتند، با گذشــت زمانی نه چندان طولانی به هم نزدیک شوند و تصویر 
مناطق محروم کشور تغییری اساسی بیابد. اینک با گذشت بیش از ۴۰ سال، هنوز 
دغدغــه رئیس جمهــوری خدوم و دلســوزمان این اســت که نگــذارد منابع و 
درآمدهای تأمین شــده در استان از دسترس مقامات محلی خارج شده و منطقه 
تأمین کننــده درآمد از منافع آن بی نصیب بماند. آیا این واقعیت تلخ معنایی جز 

بی اعتنایی مزمن به مفهوم عدالت منطقه ای دارد؟

میوه های رسیده دیگران و قافیه های شعر ترامپ
برای همین از بین آن هفت کشور که لسلی کلارک می گوید در برنامه 
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پنتاگون برای حمله و تسخیر بود، هیچ کس حاضر به حماقت ورود 
به آن نمی شد، تا اینکه ترامپ را آوردند که این جنگ را راه بیندازد و 
به او گفتند برو که راحت پیروز می شوی و او هم خیال کرد سه روزه 
و در عرض ۷۲ ســاعت کار تمام اســت و خواست شعر بسراید، ولی کو نظامی 
گنجــوی که بتواند از پس ســرودن این شــعر با چنین قافیه و ردیف دشــواری 
بربیاید؟ و همین شــد که در سرودن شــعر واماند و دیوانش را به هرکس نشان 
می دهد، مایه تمســخر اســت. اما چرا با وجود ماندن در قافیه، از سرودن شعر 
دســت برنمی دارد؟ مسئله در چند نکته اســت. اولا اینکه عقب نشستن از این 
جنگی که خود شروع کرده ، در این وضعیت  می شود مثل ماجرای کانال سوئز و 
پایان امپراتوری بریتانیا و چنین سرنوشــتی اصلا برای آمریکا قابل قبول نیست. 
ثانیا اگــر ترامپ چنین کاری کند، برای او که خودشــیفته ای یگانه اســت و در 
ســالگرد استقلال آمریکا  دســتور داده برایش ســکه ضرب کرده اند، بزرگ ترین 
سرشکستگی در بین تمام رئیس جمهورهای آمریکا خواهد بود و پایان هژمونی 
آمریــکا بــه نام او ضــرب خواهد شــد.  ثالثــا و از همــه مهم تــر اینکه هیچ 
رئیس جمهوری در آمریکا به خاطر شروع هیچ جنگی سرزنش نمی شود، ولی از 
آنجایــی که آمریکا در هیچ جنگی پــس از جنگ جهانی دوم پیروز نبوده، مردم 
آمریکا  غالبا شکست در جنگ را پای آن رئیس جمهوری می گذارند که به جنگ 
پایــان داده اســت. بــرای همیــن اســت که نیکســون با آنکــه از اولیــن روز 
ریاست جمهوری می دانست  در زمان جانسون در ویتنام شکست خورده اند، آن 
همه طول داد تا بالاخره از ویتنام خارج و شکست به پای او نوشته شد، یا کارتر 
هــم به شکســت از ایران متهم شــد و انتخابــات را باخت یا بایــدن که طرح 
عقب نشینی ترامپ از افغانستان را اجرا کرد، ولی شکست در افغانستان به پای 
او نوشته شــد. و از آنجا که رئیس جمهورهای شکست خورده در آمریکا منفور 
هســتند، ترامپ  نمی خواهد این شکســت به پای او نوشته شــود و احتمالا این 
جنگی را که خودش آغاز کرده، به همین شکل کج دار  و  مریز، دو سال دیگر طول 
می دهــد تا رئیس جمهور بعدی به آن پایان دهد و شکســت به نام نفر بعدی 
نوشــته شود. یعنی همان کاری که در افغانستان کرد. و حالا طول دادن دوساله 
جنگ و راهکار این ادامه را هم می گذارد همان که روبیو گفته؛ گرســنگی دادن 
مردم ایران تا تســلیم شــوند. همان روش قدیمی محاصره قلعه در جنگ های 
هزار ســال پیش تا سرانجام مردم قلعه  از گرسنگی  دروازه های قلعه را به روی 
دشــمن باز کنند. اما مسئله این است که آیا اقتصاد جهان و خود اقتصاد آمریکا 
تحمل دو سال رکود را خواهد داشت؟ این دقیقا تکرار همان مشکل قافیه است 

که از هر طرفش را که می گیرند، ردیف شعر  سرودن شان جور نمی شود.

دیدار ترامپ، پوتین و شی، خاطره تقسیم جهان را زنده می کند

سایه یالتا بر جهان

گزارش یادداشت

جهانجهان

مهسا مژدهی: دونالد ترامپ، شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین قرار 
اســت روز پنجشنبه در دیداری ســه جانبه و بی سابقه در حاشیه 
نشست ســران مجمع همکاری اقتصادی آســیا و اقیانوسیه در 
چین گرد هم بیاینــد؛ ملاقاتی که در صورت برگــزاری، می تواند 
به یکی از مهم ترین رویدادهای دیپلماتیک ســال تبدیل شود. این 
دیدار در شــرایطی برنامه ریزی شــده که جنگ اوکراین همچنان 
یکی از کانون های اصلی تنش میان روســیه و غرب است، روابط 
واشــینگتن و پکن با وجود تلاش ها برای مهار اختلافات تجاری و 
راهبردی، شکننده باقی  مانده و بحران های خاورمیانه بر معادلات 
امنیتی قدرت های بزرگ سایه انداخته است. هم زمان، پایان اعتبار 
پیمان نیو اســتارت میان آمریکا و روســیه، نگرانی ها درباره آینده 
کنترل تســلیحات هســته ای را افزایش داده و احتمال گفت وگو 
دربــاره چارچوبی جدید برای مهار رقابت تســلیحاتی را به یکی 
از محورهــای مهم این ملاقات تبدیل کرده اســت. بــا این حال، 
اهمیت نشست فقط به موضوعات احتمالی مورد مذاکره محدود 
نمی شود؛ حضور هم زمان رهبران سه قدرت بزرگ، این پرسش را 
پیش کشــیده که آیا جهان شاهد بازگشت دیپلماسی قدرت های 
بــزرگ و تلاش برای تعییــن قواعد جدید مناســبات بین المللی 
است؟ برخی تحلیلگران با یادآوری کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵، 
نسبت به شکل گیری تفاهم هایی هشدار می دهند که ممکن است 
بدون مشارکت مســتقیم کشورهای درگیر، بر سرنوشت آنها تأثیر 
بگذارد. در این میان، هریک از ســه رهبر نیز محاســبات متفاوتی 
دارد. پرونده ایران، آینده جنگ اوکراین، امنیت اروپا و توازن قدرت 
در آســیا نیز از جمله موضوعاتی هســتند کــه می توانند به طور 
مستقیم یا غیرمســتقیم از نتایج این دیدار تأثیر بپذیرند. اما آیا این 
ملاقات زمینه ساز تفاهمی تازه میان قدرت های بزرگ خواهد شد 
یا اختلاف منافع آنها مانع شکل گیری توافقی فراتر از یک نمایش 

دیپلماتیک می شود؟

دیداری که هر سه به آن نیاز دارند
برگزاری چنین نشستی فقط نشانه ای از تمایل سه قدرت بزرگ 
به گفت وگو نیســت؛ هریک از رهبران حاضر در آن، در شــرایطی 
متفــاوت به دنبال اســتفاده از این فرصت برای پیشــبرد اهداف 
سیاســت خارجی و حتی سیاســت خارجی خود اســت. دونالد 
ترامپ که دیپلماسی مســتقیم و توافق های شخصی را به یکی 
از ویژگی هــای سیاســت خارجی خود تبدیل کــرده، عمیقا مایل 
است نشان دهد واشــینگتن همچنان قدرت محوری در مدیریت 
بحران های بین المللی است و حرف اول و آخر را می زند. برای او، 
گفت وگو با شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین فرصتی برای کاهش 
تنش های پرهزینه، دســتیابی به توافق در زمینه کنترل تسلیحات 
و نمایش توانایی آمریکا در مدیریــت هم زمان روابط با دو رقیب 
اصلی خود اســت؛ رقبایی که ترامپ شــخصا به آنها علاقه مند 

اســت. در سوی دیگر، شــی جین پینگ با محاســبه ای پیچیده تر 
روبه رو است. چین از یک طرف به ثبات روابط اقتصادی با آمریکا 
و دسترسی به بازارهای غربی نیاز دارد و از طرف دیگر نمی خواهد 
شــراکت راهبردی خود با روســیه را تضعیف کند. پکن همچنین 
تمایلی ندارد در مذاکرات مربوط به کنترل تســلیحات هسته ای، 
محدودیت هایی را بپذیرد که به باور رهبران این کشــور با ســطح 
فعلی توان هســته ای چین تناســب ندارد. بنابراین، شــی تلاش 
خواهد کــرد از جایگاه میزبانی برای تقویت موقعیت بین المللی 
چین اســتفاده کند، بی آنکــه هزینه امتیازدهی به واشــینگتن یا 
مسکو را بپردازد. برای ولادیمیر پوتین، این ملاقات بیش از هر چیز 
فرصتی برای بازگشت به مرکز دیپلماسی جهانی است؛ فرصتی 
که او پس از حمله به اوکراین آن را از دست داده است. می توان 
گفت اگر دونالد ترامپ در کاخ سفید نبود، بعید به نظر می رسید با 
وجود جریان داشتن یک جنگ بزرگ در اروپا، رئیس جمهور روسیه 

شانس آن را داشته باشد تا در چنین دیداری شرکت کند.
روسیه پس از چهار سال جنگ اوکراین و مواجهه با تحریم های 
گســترده غرب، همچنان به دنبال تثبیت موقعیت خود به  عنوان 
یک قدرت تعیین کننده است. حضور در کنار رئیس جمهور آمریکا 
و رهبــر چین، فارغ از نتایج مذاکــرات، می تواند به کرملین امکان 
دهد تصویر انزوای بین المللی روسیه را به چالش بکشد و از این 

جایگاه برای افزایش قدرت چانه زنی خود استفاده کند.

بدبینی تحلیلگران به نشست ترامپ، پوتین و شی
از مدت هــا قبل برخی از رســانه های غربی نســبت به دیدار 
رؤســای جمهور آمریکا، روســیه و چین رو ترش کرده بودند؛ در 

حقیقت آنها نگران یک یالتای جدید به نظر می رسند.
طــرح احتمال شــکل گیری نوعــی تفاهم میان واشــینگتن، 
مســکو و پکن، یادآور کنفرانس یالتا در فوریه ۱۹۴۵ است؛ زمانی 
که فرانکلین روزولت، وینســتون چرچیل و ژوزف استالین درباره 
ترتیبات سیاسی و امنیتی جهان پس از جنگ جهانی دوم مذاکره 
کردند. مقایسه نشست احتمالی شنژن با یالتا از این نگرانی ناشی 
می شــود که قدرت های بزرگ بار دیگر بخواهند بدون مشــارکت 
مستقیم ســایر کشورها، درباره مســائل امنیتی و سیاسی مناطق 
مختلــف جهان به تفاهم برســند. در چنین برداشــتی، اوکراین، 
خاورمیانه و شرق آســیا می توانند به موضوع چانه زنی میان سه 
بازیگر اصلی تبدیل شوند. با این حال، شرایط امروز جهان با سال 
۱۹۴۵ تفاوت اساسی دارد. اوکراین، برخلاف بسیاری از کشورهای 
اروپای شرقی در پایان جنگ جهانی دوم، بازیگری مستقل با توان 
نظامی و سیاسی قابل  توجه اســت و نمی توان آینده آن را صرفا 
در مذاکره میان واشــینگتن و مسکو تعیین کرد. اتحادیه اروپا هم 
با برخورداری از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی گسترده، حاضر 
نیســت به ســادگی از نقش خود در امنیت قاره چشم پوشی کند. 

در آســیا نیز متحدان آمریکا، به ویژه ژاپن و کره جنوبی، نسبت به 
هرگونه تغییر در موازنه امنیتی منطقه حســاس هستند. از سوی 
دیگر، چین نیز لزوما خواهان تقســیم جهــان به حوزه های نفوذ 
نیست. پکن برای حفظ تجارت خارجی و روابط اقتصادی خود به 
ثبــات بین المللی نیاز دارد و نمی خواهد با پذیرش چنین الگویی، 
نگرانی کشــورهای اروپایی و آسیایی را تشدید کند. بنابراین، شاید 
تعبیر یالتای جدید بیش از آنکه پیش بینی یک توافق مشــخص 
باشــد، بیانگر نگرانی از بازگشــت سیاســت قدرت هــای بزرگ و 
تضعیف نقش کشــورهای مستقل در تعیین سرنوشت خودشان 
باشــد. گاردین در تحلیلی نوشته اســت:  یالتای اصلی در خارج 
از روســیه، عموما به  عنوان نمــادی از معاملات بدبینانه و حتی 
ســرافکندگی تاریخی به یاد آورده می شــود؛ رویدادی که از نظر 
وجهه تاریخی می توان آن را با مماشات در توافق مونیخ در سال 
۱۹۳۸ مقایســه کرد. آن هشــت روز، جهان پس از جنگ را شکل 
داد؛ جهانی که در آن کشــورهای غایب کنار گذاشــته شدند یا به 
دســت قدرت هایی تقسیم شدند که پیروزی شان در جنگ جهانی 
دوم قریب الوقــوع بــود. فرانکلین روزولت که فقــط چند ماه تا 
مرگش فاصله داشت، مصمم بود حمایت روسیه را برای تشکیل 
سازمانی جدید به  عنوان جانشین جامعه ملل و نیز مشارکت این 
کشور در جنگ علیه ژاپن جلب کند. در مقابل، او حضور روسیه در 
لهستان را به  عنوان واقعیتی تحمیل شده پذیرفت و برای پوشاندن 
ردپای این خیانت، اســتالین را متقاعد کرد اعلامیه ای را امضا کند 
که بر ضرورت رعایت اصول «حقوق حاکمیتی و خودحکمرانی» 

در کشورهای آزادشده از سلطه نازی ها تأکید داشت.
افراد اندکی تصور می کردند این دیکتاتور قصد دارد به توافق 
پایبند بماند. در واقع، در طول آن هشــت روز، نشــانه چندانی از 
پایبندی به تعهدات اخلاقی و سیاسی وجود نداشت. هنگامی که 
چرچیل به اســتالین گفت حفظ استقلال لهستان، که دلیل اولیه 
ورود بریتانیا به جنگ بود، «مســئله ای حیثیتی و اخلاقی» است، 
اســتالین پاســخ داد این موضوع برای او «مسئله مرگ و زندگی» 
اســت. چرچیل هیــچ ابزاری برای مقابله با اســتالین نداشــت؛ 
زیرا او در آن زمان پیروز نبردهای اســتالینگراد و کورســک بود و 
فرمانده ارتشــی محسوب می شد که آلمان را درهم شکسته بود. 
احساس شرم ناشی از خیانت یالتا در سال های بعد، بیش از همه 
در آمریکا انباشــته شد. این احساس تا آنجا پیش رفت که جورج 
بوش در می  ۲۰۰۵، پیش از سفر به مسکو برای شرکت در مراسم 
شصتمین ســالگرد روز پیروزی در اروپا، در سخنرانی ای در لتونی 
گفت یالتا «میلیون ها نفر را به اســارت کمونیسم سپرد. هنگامی 
که کشــورهای قدرتمند مذاکره کردند، آزادی کشورهای کوچک 
به نوعی قابل چشم پوشــی تلقی شد. با این حال، این تلاش برای 
قربانی کــردن آزادی به نام ثبات، قاره ای تقسیم شــده و بی ثبات 

بر جای گذاشت».

شرق: اختلالــی گسترده در سامانه کنترل ترافیک هوایی آمریکا، 
شــامگاه جمعه هزاران پرواز را زمین گیر و دولت دونالد ترامپ 
را با پرســش تازه ای درباره فرســودگی زیرســاخت های حیاتی 
روبه رو کرد. هرچند دســتور توقف سراسری لغو شده، موج لغو 
پروازها تا شنبه ادامه یافته و بازگشت کامل شبکه هوانوردی به 
وضعیت عادی همچنان زمان بر است. سازمان هوانوردی فدرال 
آمریکا جمعه به دنبال اختــلال در ارتباطات مراکز کنترل پرواز، 
دســتور توقف تمام پروازهای خروجی در سراسر کشور را صادر 
کرد؛ تصمیمی کم ســابقه که از زمان حملات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ 
فقط در ژانویه ۲۰۲۳ نمونه مشــابهی داشــت. شان دافی، وزیر 
ترابری، شــامگاه جمعه اعلام کرد این دســتور ساعت ۲۰ و ۱۵ 
دقیقه به وقت شــرق آمریکا، پس از بیش از چهار ســاعت لغو 
شد. اما بازگشایی حریم هوایی به معنای بازگشت فوری برنامه 
پروازها نبود. آمار اختلال ها با گذشت ساعت ها افزایش یافت. در 
گزارش اولیه، بیش از شــش  هزار و ۶۰۰ پرواز لغوشده و هشت  
هزار و ۶۰۰ مورد تأخیر ثبت شــده بود. سامانه رهگیری پروازها 
گزارش داد شمار پروازهای لغوشده جمعه از هشت  هزار و ۸۶۰ 
فراتر رفته و حدود دو هزار و ۶۵۰ پرواز شنبه نیز لغو شده است. 

اختلاف ارقام، حاصل زمان های متفاوت ثبت و به روزرسانی آمار 
اســت. بر اساس برآورد شرکت تحلیل هوانوردی سیریوم، بیش 
از ۱۱ هــزار پرواز با ظرفیــت جابه جایی بیش از یک ونیم میلیون 
مســافر برای ســاعات پس از آغاز بحران برنامه ریزی شده بود. 
دست کم ۸۲۷ پرواز تغییر مسیر دادند. در فرودگاه های نیویورک، 
بوستون، شیکاگو، دالاس و لس آنجلس، مسافران ساعت ها در 
صف ماندند یا داخل هواپیماهای متوقف شــده منتظر شــدند. 
اختلال حتی برنامه مسابقات ورزشــی و حمل بار هوایی را نیز 

تحت تأثیر قرار داد.

فرسودگی شبکه و مناقشه بودجه
دافی گفت نخستین نشــانه های ناپایداری، ساعت ۱۵ و ۳۶ 
دقیقه در داده های راداری و ارتباطات مراکز کنترل آشکار شد. به 
گفته او، تجهیزات قدیمی با عمر حدود ۸۰ســاله انتقال داده، از 
جمله روترها و سوئیچ ها، زیر فشار حجم اطلاعات دچار اختلال 
شدند. مقام های دولت توضیح داده اند افزودن فناوری های تازه 
به شبکه فرسوده، فشار بر تجهیزات قدیمی را افزایش داده است؛ 
موضوعی که بررسی فنی آن همچنان ادامه دارد. هنگام صدور 

دستور، بیش از ســه  هزار و ۵۰۰ هواپیما در آسمان بودند که با 
اجرای رویه های ایمنی به تدریج فرود آمدند. مقام ها تأکید کردند 
ارتباطات و رادارها هرگز به طــور کامل از کار نیفتادند. مارکوین 
مولین، وزیر امنیت داخلی، اعلام کرد تاکنون نشــانه ای از حمله 
ســایبری یا دخالت هوش مصنوعی خارج از کنترل شناســایی 
نشــده اســت. تحقیقات ادامه دارد. دافی نیز ارتباط اختلال با 
ســامانه جدید هوش مصنوعی مدیریت پرواز را رد کرد و گفت 
ایــن ابزار به تجهیزات معیوب متصل نبوده اســت. وزیر ترابری 
از کنگره خواســت برای نوسازی سراسری شبکه، تأمین مالی تا 
ســقف ۵۰ میلیارد دلار را در نظر بگیــرد. به گفته او، ۱۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون دلار پیش تر برای آغاز اصلاحات تخصیص یافته، 
اما این مبلغ کافی نیست. دولت پیش از بحران نیز خواستار ۳۰ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار بیشــتر شــده بود. این ارقام به 
مراحل و برآوردهای مرتبط با برنامه نوســازی مربوط اند و نباید 
مستقل از یکدیگر جمع شوند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، 
شرکت های هواپیمایی هنوز برای بازگرداندن هواپیماها و خدمه 
به مسیرهای عادی تلاش می کنند و آثار بحران ممکن است چند 

روز ادامه یابد.

هزاران پرواز لغوشده، مسافران سرگردان
فلج شدن آسمان آمریکا

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی  فرزند سلمان به شماره 

 شناسنامه ۱۴۴۰ صادره از تنکابن در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر
  صادره از واحد دانشگاهی رودسر و املش با شماره

 ۸۴۸-۱-۲۷-۰۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر به نشانی : استان 

گیلان - شهرستان رودسر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر ارسال نماید.

برگ سبز، سند کمپانی و کارت خودرو پیکان وانت سفید 
مدل ۱۳۸۰ به شماره ۲۱ایران ۱۷۹و۳٤ 

شماره شاسی ۰۰۸۰۹۱۵۸۲۲ و شماره موتور ۱۱۵۱۸۰۱۵۵۰۹
 به نام سند علی کرمانی با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۵۰۸۸ 

در ۱٤۰٥/۰۸/۲۰ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز نیسان آبی مدل ۱۳۸۳ 
به شماره پلاک ۱۰ایران ٥۲٥ج٥۸ 

شماره شاسی D٥۷۹٤۷ و شماره موتور ۲٦٥٤٥۲ 
به نام مسیح ااالله نوری با کد ملی ٥۳۸۹٤٤٦۷۲۰ 

در ۱٤۰٥/۰۷/۱٥ مفقود شده و فاقد اعتبار است.


